
شنبه
توي انبار، يك كتاب پيدا كردم.

عكس‌هاي قشنگي داشت.نشستم و 
عكس‌هايش را نگاه كردم. بعد هم 

قايمش كردم تا آن را به مامان 
موشي نشان دهم.

‌کی شنبه
صبح، پسر كوچولويي به انبار آمد.

كلاهش را جا گذاشت و رفت.
شب، من و مامان موشي‌توي كلاه 

خوابيديم.چه قدر گرم و نرم بود!

خاطرات موش کوچولوخاطرات موش کوچولو

دوشنبه
امروز يك جعبه‌ي گُنده، توي انبار 

گذاشتند.پر از اسباب بازي بود.
يك توپ قِل قِلي هم توي آن بود.

من و مامان موشي ،آن را قِل داديم و 
خنديديم.
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سه ‌شنبه
درِ انبار باز بود.يواشكي بيرون رفتم.

زمين، سفيدِ سفيد شده بود.

از  سفيدي ها براي مامان موشي 

آوردم.خنديد و گفت: »بهَ بهَ... چه 
برفي!« 

پنج‌ شنبه
امروز با يك سوسك كوچولو دوست 

همه  من  بود.  آمده  انبار  به  او  شدم. 

جاي انبار را به او نشان دادم. بعد با 

هم قايم باشك بازي كرديم.

•    افسانه شعبان‌نژاد
•    تصويرگر: ميثم موسوي

چهارشنبه
ديشب يك يكف، توي انبار پيدا كردم.

روي آن، عكسِ دو تا موش بود.
 امروز مامان موشي آن را نگاه 
كرد و گفت:» اين، عكس من و 

موش كوچولوي من است!«
خيلي خوش حال شدم.
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